
 

 

 از دوستان اهل رشت   يک ي جواب سؤال    رساله در
 ارشاد العوام« » از کتاب مبارک    ي از عبارت 

 
 
 
 

 ی و حکيم صمدان  ی ان از تصنيفات عالم رب  
 یدباقر همدان رزا محم  حاج مي   ی مرحوم آقا

فاللّ  مقامه الشري   یاعل 
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مده آست که آ  يدر بعض قاي  ن رساله رآ مرحومينسخه ها آ  محمدي    محمد  يرزآ علي م  حاج  آ 

قاي  ملقب به)  آن آللّه عليهرضو  نائيني عالم رباني    شيد( به فرماي شه  حاج ميرزآ علي محمد  آ 

قا  و حکيم صمدآني مقامه( در جوآب    للّهآ  ي)آعل  يهمدآن  حاج ميرزآ محمد باقر  يمرحوم آ 

 که آز رشت کرده بودند نوشته آند.  يسؤآل

 ميبســــم الله الرحمن الرح
 . ي  ن آصطف ي عباده آلذ   ي ن و سلام علي  رب آلعالم آلحمدللّه 

عبارت  ي کيچون   دوستان  آ  يآز  بر  »آرشادآلعوآم«  کتاب  عبارآت  و  يآز  بود  شده  مشکل  شان 

آ سؤآل  لهذآ  رشت،  آلمرز  دآر  آز  بودند  نموده  سؤآل  رآ  عبارت  ن  آيآ  رآ  در  يشان  نموده،  رآد 

ن جوآب عرض م  ن آست:  يشود و عبارت سؤآل آيتلو آ 

چونفرموده  سؤآل: آ آند  در  آيکه  فقره  کتاب  کرده  يرآدين  عبارت  آصل  که  شد  لازم  آند 

آ رفع  که  شود  خدمت  آرسال  نوشته  شافيرآ  جوآب  به  کنند  آي   ب  يرآد  عبارت ين.  آست  ن 

مرو عمر  بن  مفضل  »آز  )عل  يکتاب:  صادق  حضرت  آز  گويآست  که  آلسلام(  ميه  نم ي بي ا 

)عل گردي قائم  و  کوفه  منبر  بر  که  رآ  آلسلام(  س   ه  آصحاب  سي آو  و  عدد  زدهيصد  باشند  گانه 

خدآ حکام  و  هستند  لوآ  صاحبان  نها  آ  و  بدر  زميآصحاب  در  قائم  ي ند  که  خلق  بر  ن 

ورد آز قبا يآلسلام( ب هي )عل آست معهود   يآز طلا، عهد   يممهور به مهر  يخود کاغذ   يرون آ 

)صل خدآ  رسول  عل آللّه  يآز  باقي   و  گوسفند  مثل  آو  گرد  آز  کنند  فرآر  پس  له(،  آ  و  نماند    يه 

  ي ن رآ و مفر  ي بن عمرآن ماندند، پس بگردند زم  يکه با موسب چناني ازده نقير و  يمگر وز

وآللّهي نب  و  برگردند  و  منند  من  مي  که  رآ  کلمه  ن  آ  برآيفرماي دآنم  کافر يآ  يند  و  شان 

ن کلمه در کتاب  ين کتاب گويشوند. مصنف آيم ن کلمه آز علم باطن باطن آست و آ  د که آ 

ب سنت  کثرت ظهور مخفيو  ها و ارتيشده آست و در آغلب دعاها و ز  ي شمار آست و آز 
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حد  ياري بس مثي آز  حمد  و  آست  موجود  فايها  کلمه  ن  آ  علم  به  رآ  ما  که  رآ  خدآ  ز يکنم 

 ين وضوحي که نزد شما به آ يآند که مطلب ن عبارت کردهيرآد رآ در آيده آست«. و آي گردآن

ميم چگونه  دآرد  سهولت  و  شني باشد  آز  مقام  ن  آ  صاحبان  که  وحشت ي شود  آو  دن 

آمام،  ينمايم مگر  دآنست  بتوآن  که  آست  نشده  ظاهر  آمام  آز  هنوز  که  کلمه  ن  آ  و  ند 

ن کلمه رآ دآرد با  يدآنم و حال هرکس آدعايد که من ميفرمايم د آز زمره نقباء يدآنستن آ 

 .آمام باشد يا تالير يو وز

م  جوآب:  چيعرض  دآنستن  که  خ  يزي شود  ن  به آ  نمودن  عمل  تا  نه    يلي رآ  و  دآرد  تفاوت 

م رآ  هرچه  برآي هرکه  هم  ن  آ  به  کردن  عمل  چه    يدآند  پس  آست.  سان  آ  دآنستن  مثل  آو 

شوند و  يعمل کردن که شد عاجز م   يدآنند ولکن بنايزها رآ مي چ  يار کسان که بعضي بس

ن بر آ ها و ي کيشخص جبان رآ که آز تار ين ي بيا نميشود. آ  ي شان دشوآر مي عمل نمودن به آ 

ر ديکند و ميچقدر وحشت م  ييتنها نجا رآ مکر  نکه در روز آ  ده که  يده و دي ترسد و حال آ 

نجا چ نجا بگذرد مت کند نبوده و معيکه آذ يو کس يزي در آ  ترسد يذلک آگر بخوآهد آز آ 

ک شده در يکه حال تار  يين جايحت کند که آي آو رآ نص  يشود و آگر ناصحيو مضطرب م

نجا گذشته مکرر آز آ  د  ي آروز  ن   ير ي که ش   يآدهيو  نجا  کسي در آ  مار و    يست که  بدرد و  رآ 

ن  يعقرب نجا  آ  کسي در  که  آذ  يست  آنسان  و  بگزد  کنندهيرآ  کسي ن  يآ ت  که  آذ  يست  ت  يرآ 

نجا ن  يز ي کند، حال هم مثل روز چ ن شخص جبان در جوآب مي در آ  نچه  يگويست. آ  د که آ 

نها که گفت يچي دآنم که همه رآست آست و هيم  ييگويرآ که تو م نجا ن  يک آز آ  ست،  ي در آ 

ممع نميذلک  و  به يترسم  و  کنند  ملجأ  رآ  جبان  شخص  ن  آ  آگر  و  کنم.  عبور  نجا  آ  آز  توآنم 

نکه آز ترس غش نجا فرستند بسا آ  نکه آز شدت وحشت و خوف   يزور آو رآ به آ  کند و بسا آ 

نجا ن  يآکننده  تيدآنست که آذيکه م  يرد با وجودي بم نچه عرض شد  يدر آ  ست. پس آز آ 
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ندآشته باشد ولکن   يرآ بدآند و آز علمش وحشت   يزي چ  يمعلوم شد که ممکن آست که کس

مد وحشت کند و عمل نمودن بر آو گرآن آ  ي عمل به م  ين که پاي هم د و مضطرب شود يان آ 

هرچه م هرکه  نه  که  شد  معلوم  آز برآيو  علمش  و  برآ  يدآند  هم  عملش  آست،  سان  آ   يآو 

سان آست. حال آز آ ن کلمهي ن قب يآو آ  د  يفرماي فرجه مرآ که آمام عصر عجل آللّه يآ ل آست آ 

س سي به  و  مي صد  رآ  کلمه  ن  آ  بزرگوآر  ن  آ  پس  خود.  آصحاب  نفر  آز  يفرمايزده  عهد  و  د 

خود م  مي گيآصحاب  عهد  نکه  نه آ  عمل کنند  ن کلمه  مضمون آ  به  بدآنند  ي گيرد که  رد که 

س ن  آ  نکه  آ  بسا  چرآکه  کنند  آعتقاد  سي و  و  پي صد  رآ  کلمه  ن  آ  نفر  نکي زده  آ  آز  آمام   هش 

بفرماهي )عل همگيآلسلام(  آمام   يد  چون  ولکن  ن  آ  به  باشند  دآشته  آعتقاد  و  بدآنند  علماً 

ن کلمه رآ مهي )عل نها ميفرماي آلسلام( آ  ن رآ آز آ  ن  يخوآهد به آي د و عمل کردن به مضمون آ 

ن آمر همگ يشوند و آز بزرگيکنند و مضطرب ميجهت وحشت م کنند مگر ي فرآر م يآ 

نقي نفر  وزي ازده  و  عيب  حضرت  که  آي)عل  يسي ر  چرآکه  باشد  آلسلام(  بزرگيه  و نها  ترند 

ن کسان نها هم نه به طور ظاهر يکه فرآر م  يمقامشان بالاتر آست آز آ   ي کنند و فرآر کردن آ 

مآ مردم  آغلب  که  طوريست  به  بلکه  »آرشادآلعوآم«    يفهمند  مستطاب  کتاب  در  که  آست 

نکه کلمه بسا آ  و  شده  م  يآذکر  حضرت  ن  ولکن  يفرمايرآ که آ  بشنوند  جن و آنس  ند همه 

ن ن  آ  به  کردن  عمل  به  مأمور  پست ي چون  جهت  به  ن  يستند  گرآن  نها  آ  بر  و  ياي مقامشان  د 

ن س  شوند به عمل کردن مضطرب  ي زده نفر چون مأمور مي صد و سي مضطرب نشوند و آما آ 

ميم فرآر  و  طوريشوند  به  کلمه   يکنند  ن  آ  که  بود  شده  مرقوم  نکه  آ  آما  و  شد.  عرض  که 

م  عرض  دآنست،  بتوآن  که  آست  نشده  ظاهر  آمام  آز  هنوز  آئمهيکه  که  م  )سلا   آطهار  کنم 

آحادي عل   آللّه در  رآ  خود  آسرآر  پنهانيهم(  و  سر   طور  به  آخبار  و  زوآ  يث  خود    يايدر  کلام 

نکه شگذآرده نها برخورند و بفهمند و يان آي ان و موآلي عي آند تا آ  ن آسرآرند به آ  شان که آهل آ 
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شي آغ پس  ندآنند،  و  نفهمند  رآ  نها  آ  موآلي عي ار  و  آي ان  آحاديان  به  رجوع  که  آخبار  يشان  و  ث 

فهمند و آز جمله  يک به قدر رتبه و مقام خود آسرآر سادآت و آئمه خود رآ ميکنند هر  يم

آ کلمهيآسرآر  ن  آ  آللّهآ  يآ شان  عجل  عصر  آمام  که  مست  خود  آصحاب  به  فرجه  و يفرماي  د 

آحاديآ و  آخبار  هم در  رآ  کلمه  گذآردهين  خود  کسانث  نکه  آ  تا  به    يآند  هستند  آهلش  آز  که 

ن برخورند و بفهمند و عمل نما شان به آخبار يان آي عي آز ش  يپرسم که آگر کسيند. حال ميآ 

آحاد آيو  فهميث  و  برخورد  کلمه  ن  آ  به  و  نمود  رجوع  ن  ي شان  آ  من  که  گفت  و  دآنست  و  د 

نکه مرقوم شده يد  يب دآرد و به کجاي دآنم چه عيکلمه رآ م ن و مذهب ضرر دآرد؟ و آما آ 

ن کلمه رآ دآرد با  ي بود که حال هرکس آدعا ر باشد، عرض  يد آز زمره نقباء و وزيدآنستن آ 

ن کسيم ن کلمه رآ ميگويکه م  يکنم که آ  ا يست؛  ي رون ني آمر آو آز دو قسم ب  مدآنيد من آ 

ن کلمه رآ ميآ ن س   ي دآند ولکن در مقام عمل وحشت ين آست که آ  صد و دو نفر  ي دآرد مثل آ 

وقت  که  بزرگوآر  ن  آ  آصحاب  م  يآز  تکلم  کلمه  ن  آ  به  بزرگوآر  ن  آ  آمر  ي که  نها  آ  به  و  کند 

ميم وحشت  کنند  عمل  مبارکه  کلمه  ن  آ  مضمون  به  که  ميکند  فرآر  و  ن  ي کنند  آ  به  کنند 

و    يمعن  شد.  عرض  ن  يکه  آ  زمره  آز  نکه  آ  شن يا  آز  که  آست  نفر  عمل ي ازده  آز  و  کلمه  ن  آ  دن 

نم فرآر  ن  آ  مضمون  به  مي کردن  عمل  ن  آ  مضمون  به  بلاتأمل  و  هر  يکنند  آز  و  آز  يکنند  ک 

طايآ دو  آستبعاد ين  باشد  زمان  يفه  و  عصرها  همه  در  چرآکه  و ندآرد  بوده  نجباء  و  نقباء  ها 

آخبار بسهستند چنان نها رآ در آخبار فرما  ين باب وآرد شده حت يار در آي که  نکه عدد آ  ش يآ 

عصرنموده هر  در  که  نق   يآند  نفر  نفر  يدوآزده  هفتاد  و  سيب  نج  يا  آختلاف ينفر  به  ب 

هيروآ و  هستند  عصري ات  زمان  يچ  ن  يخال  يو  نها  هري آز آ  زمان  در  و  سلام يست  آئمه  آز  ک 

ذر و مفضل بن يآند مثل حضرت سلمان و آبجوره آشخاص بودهنين آز آي هم آجمعي آلله عل

بن   جابر  و  جعفيزيعمر  )علي و    يد  آئمه  و  نها  آ  آمثال  و  عبدآلرحمن  بن  به ي ونس  آلسلام(  هم 
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ن کلمه رآ فرموده نها آ  ن کلمه عمل کردهآ  نها هم به مضمون آ    ي که آز آخبارآند چنانآند و آ 

  به آصحاب قائم صلوآت آللّه   ين آمر آختصاصيد و آيآ  يآند برمش فرموده يشان فرمايکه به آ

آي عل آز  پس  ندآرد.  زمانن يه  همه  در  آشخاص  بوده جوره  زمها  و  هستند  هم  حال  و  ن ي آند 

ن  يخال نها  آ  مي آز  چه  حال  وآرده.  آخبار  موآفق  کسيست  ن  آ  که  ن   يشود  آ  من  که  گفته  که 

)عل   يآ کلمه آمام  که  مي رآ  خود  آصحاب  به  آلسلام(  ميفرمايه  آشخاص  يد  ن  آ  جمله  آز  دآنم 

ع چه  و  دآرد؛  ي باشد  ع ب  عن  آخفاهم  طائفة  آلارض  قباب  تحت  آجلالا  ي لله  آلناس  و  ون 

ن آشکالشاءآن  آست.   ين مختصر کاف يکه نموده بودند آ يآلله در حل آ 

 ـ ـ له آلطاهر   ي آلله عل   ي و صل    . ن تمتي آعدآئهم آجمع   ي ــــن و لعنة آلله عل ي محمــد و آ 

 


